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دریچه نگاه

هنر

درباره نمایشگاه «در خلوت شهر» 
شهر در ذهن انسان

اگر بپذیریم هنر در اشــکال گوناگــون خود زبانی  �
است برای بیان برخی مفاهیم که هنرمند درپی ادای 
آنهاست، باید برای درک یا خوانش آن نیز به سطحی 
از ســواد یا ســطحی از دانســتن اعتقاد و باور داشته 
باشیم.فراتر از این، در هنر مدرن به ویژه باید بپذیریم این 
زبان گاهی فراتر از یک زبان ساکن و قاعده مند است و 
حــروف آن گاهی بی قاعده و بی اراده از هنرمند حتی، 
معانی را خلق یا بیان می کنند که گاهی خود هنرمند 
یا به نوعی نویســنده آنها نیز از چنین ترکیب، جمله و 
معنای شــکل گرفته ای، بی خبر است. با چنین گزاره و 
پیش فرضی که در آن اثر هنری به مثابه یک زبان قابل 
انعطاف شناخته و تصور می شــود، می توان به درک 
درستی از بسیاری از آثار هنر مدرن نگاه کرد و به درک 
بهتری از آنها رسید. چه چگونگی شکل گیری آنها که 
پروسه رســیدن هنرمند به اثر هنری را ترسیم می کند 
و بســیار هم مهم اســت و چه در ماحصــل و درک 
نتیجه کار که همان اثر هنری است، کمک می کند. بر 
همین مبناســت که می توانیم به درک درست تری از 
آثار هنرمندان مدرن و معاصر برسیم و کارهای امثال 
جکســن پالک و دیگر هنرمندان را درک کنیم. جکسن 
پالک در نوشــته ای که برای نخســتین نمایشگاهش 
در ســال ۱۹۴۸ منتشــر کرد، آورده اســت:«هنگامی 
که غرق نقاشی  هســتم، حالی ام نیست که دارم چه 
کار انجام می دهم. تنها هنگامی که ملاقاتی دســت 
دهــد، درمی یابم که به چه کاری مشــغول بوده ام. از 
به عمل آوردن تغییرات و ازبین بردن تصویرها و... هیچ 
هراســی ندارم، زیرا نقاشی حیاتی مستقل از آن خود 
دارد. من سعی می کنم که بگذارم این حیات واقعیت 
خود را پیدا کند». در ادامه صحبت از زبان، حیاتی که 
جکسن پالک از آن حرف می زند و رها می کرده تا بدان 
برســد، همان زبان اختصاصی اوســت. زبانی که هر 
هنرمنــدی روزی باید بدان برســد؛ اما این زبان از کجا 
بیرون می آید و حروف آن چطور اســتخراج می شود 
و روی بوم می نشــیند. البته می تواند بوم نباشد، دیوار 
باشد یا هر چیز دیگری از محیط و دریافتی که خودآگاه 
یا ناخودآگاه هنرمند از محیط می گیرد. اگر این روزها 
بــه کارهای علی رضــوی، در گالری ایرانشــهر نگاه 
کنیم، به خوبی به آنچه از زبان حرف می زنیم و آنچه 
برداشــت هنرمند و کشــف حروف و رهایی است که 
پالک بدان ارجاع می داد، پی می بریم. شهر با تمامی 
اشکال و جزئیات کوچک و بزرگش و زندگی شهری با 
تمامی ابعاد و زوایا و خوانش های متنی و ســپیدش، 
در ذهن علی رضوی به تصاویری بدل شــده که بحر 
طویــل وار به روی دیوار و بــوم می آیند و انتهایی نیز 
برای شــان نمی توان قائل بود، زیرا شهر و ماجراهای 
زندگی هنرمند در شــهر پایانی نــدارد. به قول مارک 
توبی، این زبان همان زبان نوشــتار سپید است که اثر 
هنری را به خوانش یک شــعر طولانی بدل می کند؛ 
شــعری که او با تصاویر و اشکال آن را سروده است.
این طبیعی است که شهر و عناصر شهری را نمی توان 
از ذهن هنرمند بیرون کشید و او را بی تأثیر از محیطی 
که در آن زندگــی می کند، تصور کــرد. علی رضوی 
یــک هنرمند تمام عیار زمانه معاصر اســت و تمامی 
آنچه به ذهن انســان امروز هجوم می آورد، او را نیز 
تحــت تأثیر قرار داده و زبان تصویری او را پدید آورده 
اســت. زبانی که ما را گاهی بــه پوچی و بی معنایی 
مثل زندگی شهری سوق می دهد و گاهی نه در پس 
و پشــت خود، معنایی را دنبــال کرده و مخاطبش را 
در برداشــت با دست باز برای جمله سازی و مفاهیم 
مواجه می کند. ترکیب اســتفاده از تصاویر به شکلی 
کــه انگار انباری از حروف نه  منظم و قفســه بندی و 
طبقه بندی شــده که به صورت خرواری و بیلی یکجا 
ســر هم ریخته شــده اند، نامرتبط با زندگی و محیط 
شهری که در آن زندگی می کنیم، نیست. گویی در این 
انبان اشکال سرهم ریخته شده، باید آن بخش گم شده 
خــود را یافت. در آثار رضوی به نظر می آید، شــهر و 
جهان مدرن امروز - آوا شــده در ذهن انسان معاصر 
- را یافــت و توجه کرد که اگر ذهن انســان همچون 
خانه انباری و همچون شــهر بخشــی رهاشده دارد، 
این آثار روایتگر آن بخش اند. بخشــی از انســان که 
مدام بدان مراجعه می کند و از قرار معلوم علاقه ای 
به عیان کردن آن نیز نــدارد و همواره در تلاش برای 
پنهان کــردن آن یا از دســترس دور کردن آن اســت. 
نمایشــگاه در خلوت شهر با این دیدگاه و از این منظر 
اســت که روایتگر بخش خلوت و متروک یک خانه، 
یک شهر، یک ذهن است و توانسته سری به ناکجاآباد 

شهر درون ذهن انسان بزند.

ضرورت آگاهی مردم 
از حق خود بر خانه

بحــران پاندمــی کوویــد۱۹ همه ما را بــه تأملی  �
عمیق تــر به فضاهای شــهری و معماری واداشــته 
اســت. از این میــان، محیط خانه کــه در چاردیواری 
آن حبــس شــده ایم، بیش از هرجای دیگر شایســته 
بازاندیشی اســت. اکنون که انتظار می رود خانه های 
پرنقص ما دربرگیرنده وجوه مختلف زندگی خردسال 
و بزرگســال شــود، به تجربــه درمی یابیم کــه نه ما 
تحمــل خانه هایمان را داریم و نــه خانه هایمان تاب 
همراهی با ما و مناســبات زندگی مان را دارند. گویی 
به ســتوه آمدن از این حبس خانگی مسائل خانه های 
امــروز را ملموس تر کرده و گوش های جامعه را برای 
شنیدن درباره کیفیت محیط خانه شنواتر کرده است. 
از این رو مجالی فراهم است تا به خانه، به «مهم ترین 
مکان در زندگی مان»، نگاهی ژرف تر داشــته باشــیم.
در مقابل نــگاه کمی گرایانه و حداقلی دهه های اخیر 
بــه خانه، خانــه  بیش از هر چیز ظرفی اســت برای 
«زندگی» در همه وجــوه و ابعادش، برای همه افراد 
خانواده در هر ســن و با هر سطح توانایی و متناسب 
با فعالیت هــا و رفتارهای گوناگون خانواده. خانه یک 
«دنیای کامــل» کوچک برای یک خانواده اســت که 
همه لایه های انســانی و رفتــاری را به هم آمیخته و 
به قامت زندگی درمی آید. گذشته از شرایط کنونی که 
بسیاری از ما را وادار به خانه نشینی کرده، خانه قرارگاه 
دائمی قشر وســیعی از افراد جامعه است. کودکان، 
زنــان و مادران خانه دار، افراد ســال خورده، معلولان 
یا افرادی که دچار محدودیت حرکتی هستند، عرصه 
زندگی روزمره شان به محیط خانه محدود است. از این 
روست که سلامتی و نیک بود آنها به طور قابل توجهی 
از ویژگی هــای محیط خانه تأثیــر می پذیرد. به علاوه، 
دورکاری پدیده  ای است در حال گسترش که روزبه روز 
شمار بیشتری از افراد را به حضور حداکثری در خانه 
ســوق می دهد. بنابراین خانــه باید توانایــی ارتقای 
کیفیت زندگی ساکنان را داشته و ضامن حفظ سلامتی 
جسمی، ذهنی، و روانی آنها باشد. چون هر کمبودی 
در محیــط خانه می تواند اثرات منفی بر ســلامتی و 
نیک بود ســاکنان برجا بگذارد. آیــا خانه های امروز با 
نیازهای کودکی که در آن چشــم به جهان می گشاید 
و خانه، همه دنیا و عرصه رشــد اوســت، کســی که 
خســته از جنجال بیرون به آن پناه می آورد، فردی که 
عمده زمــان مفید خود را در آن ســپری می کند، فرد 
ســال خورده یا معلولی که محیــط خانه تنها عرصه 
روزمره زندگی اوســت و رویدادها و مناسبات پیچیده 
یک خانواده ســازگار است؟ دیگر نمی توان فقر کیفی 
خانه هــای امروز را نادیده گرفت. بازاندیشــی مفهوم 
خانه و آگاهی از ویژگی ها و کیفیات خانه که می تواند 
به ارتقای ســلامتی، نیک بود جســمی-روانی و رشد 
ســاکنان کمک کند و در مجموع یک خانه ســالم را 
شــکل دهد، ضروری اســت. باید همه ما- از معمار 
و شهرســاز، قانون گذار و مجری قانون، ســرمایه گذار 
و ســازنده، تا مردم غیرمتخصص به عنوان ســاکنان 
این خانه ها- به خانــه به مثابه «ظرفی برای زندگی» 
نگاه کنیم؛ نــه فرصتی برای بــروز خیال پردازی های 
ژورنالیســتی، یا متاعی برای سرمایه گذاری، یا مجالی 
برای مُدگرایی و خودنمایی، یا سرپناهی حداقل برای 
رفع نیازهای اولیه. باید باور داشــته باشــیم که نگاه 
حداقلی به خانه یا کاســتن از کیفیــات خانه تبعات 
عمیقی بر ســلامتی و احوال روحی-روانی ســاکنان 
دارد و در نتیجه سلامتی کل جامعه را تهدید می کند. 
ازاین رو، در این بازاندیشــی همه باید مشارکت کنیم؛ 
سزاست که معمار و شهرساز درک عمیق تری از خانه 
ســالم و مطلوب پیدا کنند و بــه راه حل هایی صحیح 
و بوم گرایانه برای نیل به آن بیندیشــند، سرمایه گذار و 
سازنده به خانه و محیط سکونت تغییر نگرش دهند، 
و قانون گــذار و مجری قانون بر راه پراشــتباه پیشــین 
اصرار نکرده و تغییرات اساســی در ضوابط و مقررات 
معماری و شهرســازی و نحوه اجرای آن اعمال کنند. 
اما قشری که می توانند نقش بسزایی در این مسیر ایفا 
کنند، خود مردم اند؛ مردمی که ســاکنان این خانه ها و 
تحت تأثیر مستقیم آنها هستند و می توانند در تعیین 
کیفیــت آنچه به آنها عرضه می شــود، نقش فعالی 
بر عهــده بگیرند. تاکنــون، صحبت از نگاه درســت 
به خانــه و بررســی پیامدهای زیســتن در خانه های 
امروزی بر احوال ســاکنان غالبا در میان متخصصان 
و دست اندرکاران خانه ســازی و در کلاس های درس 
معماری و شهرسازی مطرح بوده است و نه در میان 
مردم. بنابراین مردم که در بی خبری نسبت به حقوق 
خــود و اثرات مخرب خانه هایشــان به ســر می برند 
یا موضعی منفعل داشــته اند یا عده قلیلی از ایشان 
با دل ســپردن به سلیقه ســازی های نادرســت غالب 
در بازار مســکن، به نابهنجاری ها و مسائل خانه های 
امروز دامن زده اند. متخصصانــی که در عمل به این 
سخنان پایبند باشند، اندک اند و آن عده کثیری که برای 
این بازار کیســه دوخته اند، هرگز سود کلان را قربانی 
کیفیت زندگی مردم و ارتقای سلامتی ایشان نمی کنند. 
پس در این مســیر افق روشنی وجود ندارد؛ مگر آنکه 
مردم آگاهانه نقشــی فعال ایفا کنند.   ضروری است 
که مردم کیفیت های فراموش شده در محیط خانه را 
به یاد آورنــد و نپندارند که کیفیت های خانه فقط در 
نوستالژی جای دارد که امروز خواسته  ای لوکس است 
و دیگر محقق پذیر نیســت. مردم باید از حقوقی که بر 
خانه و محله دارند، آگاه تر شــوند تا از انتظارات خود 
برای خانه باکیفیت کوتاه نیایند، ذوق و فطرت خود را 
به مُدهای زودگذر نســپارند و به حداقل هایی که بازار 
سوداگر امروز به آنها تحمیل می کند، رضایت ندهند. 
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ســارا آقابابایان: دیرزمانی اســت که جیم جارموش 
شــمایل تثبیت شــده ای از سینمای مســتقل آمریکا و 
نهضت موسوم به مکتب نیویورک را نمایندگی می کند، 
این سینما به سبب معذورات ماهوی ضدیت با جریان 
اصلی مرسوم هالیوود ابتدا ناخواسته و سپس آگاهانه 
ســبک خاصی را بنیان نهــاده که امروز به شــاخصه 
سینمای منسوب به این جریان بدل شده اند، به طوری که 
بــرای نمونــه اگــر در آثار اولیــه چنین فیلم ســازانی 
محدودیت ها و مشکلات ناشی از پشت کردن به قواعد 
حرفه ای استودیوها، بالاجبار ارزان سازی و ساده سازی 
را بــه اثر تحمیل می کرد، این خصوصیت دیرپا حالا به 
امضا و مؤلفه آثاری فیلم های جارموش تبدیل شده اند 
و ماحصلش فیلم هایی اســت که قرار اســت بیش از 

پیچیده بودن عجیب به نظر برسند.
جارموش بارهــا تأکید کرده از نظــرش فیلمی که 
صــد درصد تمرکــز مخاطب را طلب کنــد، از جوهره 
ســینما به دور است؛ این مانیفست را باید نوعی میا نبر 
برای ارتباط گیری با ســینمایش تلقــی کرد؛ چراکه این 
فیلم ساز ابتدابه ساکن در هیچ قیدوبندی نیست و به دور 
از هرگونه تعصب به نحله های متفاوت هنر کلاسیک 
یــا مدرن خود را یک دوره گــرد فرهنگی می داند. برای 
مثال درعین حــال که خوره آثار دانته بوده، موســیقی 
هیپ هاپ جزئی از ذائقه شــخصی اوســت، از طرفی 
فیلــم ترمیناتور و موســیقی پــاپ نیروانا را تحســین 
می کند و از ســوی دیگر برای تفســیر آوای موسیقی از 
منظر ریاضیات دیــدگاه فیثاغورثی دارد. به عبارت دیگر 
جارمــوش در تمام دوران کاری خــود همچون عیّاری 
گزیده کار با جامع نگری مشــغول رصدکردن کهکشان 
شلخته ای از افکار و مکاتب گوناگون بوده تا بسیاری از 
ایده ها بــا وجود بی ربطی ظاهری، فقط و فقط به دلیل 
جالب بــودن وارد آثارش شــوند، بــدون اینکه از پیش 

ذهنیت مصممی در کار باشد.
شیوه سهل و ممتنع روایت در آثار جارموش کشاندن 
کاراکترها به موقعیت های سرپُل و متصل کردن حلقه 
ایده های متنافر از طریق گــردآوری خلاقه های بصری 
و در نهایت تدوین و ســاختاردادن به آنهاست؛ چراکه 
او در مسیر شناور و ســیال ذهن خلاقش، بدون چنبره 
پیرنــگ و بدون تکلــف ایده هایش را پیــاده می کند و 
در نزد او شــرط لازم و کافی برای به کار بســتن ایده ها 
همیــن خواهد بود که مانند پرنده ای که روی اســنایپر 
گوســت داگ نشســت، او را به وجد آورد. در واپســین 
ســاخته اش «مرده ها نمی میرند» نیز قرار نیســت یک 
تریلر وحشت زامبی محور مألوف را تحویل دهد، بلکه 
او تنها زیر ژانر رســتاخیز مردگان را بــر مبنای قابلیت 
تزریــق اوهام مدنظــرش و فانتزی پذیربــودن لابه لای 
نماهایی غریب، انتخاب کرده اســت؛ مشابه رویکردی 
که بــرای اتخاذ ژانر وســترن در «مرد مرده» داشــت. 
پس آشــنایی زدایی لازمه زیربنایی اثری اســت که به 
تلاش برای وارونه کردن اسلوب ژانر پرداخته، از جمله 
رهاکردن پلیســی منفعــل (آدام درایــور) در معیت 
کلانتری بی دســت و پا (بیل موری) در یــک زامبی لند 
که فی النفســه هجوی از نمونه های کلاسیکی از شب 

مردگان زنده یا طلوع مردگان محسوب می شود. روحیه 
تجربه گرا و آزمایشگر در «مرده ها نمی میرند» به حذف 
تعمــدی تمامی کلایمکس ها و اکت های درام ســاز از 
قبیــل غافلگیری ها و تعلیق و حمــام خون قراردادی 
فیلمی با محوریت زامبی ها، انجامیده و حتی لجاجت 
ساختارشکنانه جارموش با انتظارات مخاطب تا جایی 
است که هیچکاک وار شهیرترین ستاره فیلمش را پس 
از حضوری کوتاه در فیلم ســلاخی کرده و از میدان به 
در می کند و در قابی گروتســک سر بریده سلنا گومز را 

جلوی دوربین نگه می دارد.
عادت واره دیگر این جنس سینما تکیه بر کار گروهی 
و تیم ســازی به سبک آثار دانشــجویی و تجربی بدون 
درنظرگرفتن سلســله مراتب مرسوم ســازنده و عوامل 
اســت. روالی که به خوبی در پیشــینه کاری جارموش 
مشاهده می شــود، همکاری مداومش با فیلم بردارش 
فردریک المز با اختیارات فــراوان برای گزینش قاب ها 
و ایده پردازی های ســر صحنه تا جایی اســت که حتی 
تغییر فیلم نامه براســاس امیال فیلم بــردار او ممکن 
شده، همین طور اهمیت تدوینگرش آفونسو گونسالوس 
که دوشادوش جارموش در پرداخت نهایی اثر حضور 
دارد تا ضرباهنگ فیلم را به ســلیقه کارگردان منطبق 
کنــد و آلن لوییسِ بازیگردان کــه با تجربه همکاری با 
اسکورسیزی، جارموش را در کستینگ بر مبنای کاراکتر 
اصلی یاری می کند، همه این تعاملات نشــان می دهد 
اصل همکاری و اعتماد به یکدیگر تا چه حد در ضمیر 

سینمای جارموش اساسی است.
عدم انقیاد بــه تمرین و روخوانی برای بازیگران که 
ریشــه در شتاب همیشــگی و ارزان در آوردن فیلم های 
تجربی و مستقل دارد نیز همچنان بخشی از سبک کاری 
جارموش باقی مانده است، با وجود همکاری چندباره 
با بازیگران متمایل به سینمای مستقل و حتی زمانی که 
برای انتخاب بازیگران گاهی پرریسک عمل کرده که از 
قضا اغلب اوقات موفق از آب درآمده است، جارموش 
هیچ الزامی برای بازیگر خود برای حفظ دیالوگ ایجاد 
نمی کنــد؛ چراکه آفرینش بداهــه مدنظر او در لحظه، 
آزادی عمل کامل هنرپیشــه گاه به مثابه نوعی ریسک 
احساسی شکل می گیرد، در مرده ها نمی میرند، اوج این 

بداهه نوازی ها را در مکالمه کلیف (بیل موری) و رانی 
(آدام درایور) داخل ماشین محاصره شده بین زامبی ها 
شــاهدیم؛ جایی که کلیف می پرسد چرا از ابتدای فیلم 
دائم می گوید ســرانجام خوبی در انتظارمان نیســت و 

رانی پاسخ می دهد چون فیلم نامه را خوانده ام!
رویکــرد پست مدرنیســتی ارجــاع به آثــار قبلی 
فیلم ســاز نیز محفوظ اســت؛ همان قاتــل متعهد با 
هیبتــی خاص که تعصــب بی رویه اش بــه هاگاکوره 
(کتاب راهنمایی عملی و روحانی برای ســامورایی ها) 
بــرای مثال تأکید بر حساســیتش در صحنه تمیزکردن 
شمشــیر، گاه بلاهت آمیــز جلوه می کرد، از «گوســت 
داگ؛ مرام ســامورایی» در قالب زلدا (تیلدا سوئینتون) 
متصدی مرده شوی خانه احضار شده است، این سالک 
نیز مانند گوست داگ ســبک آموزش روحی و عرفانی 
مبارزان خــاور دور را به خیابان هــای بزه خیز غرب که 
در آن هنر جنگ فقط ذهنی و جســمی تلقی می شود، 
کشانده اســت. تضاد ســکون و تمرکز این شمشیرزن 
فیلســوف مآب با اهالی ســنترویل در حومه اوهایو که 
جملگی از مزرعه دار طماع تــا جوانک کمیک بوک باز 
در برابر زامبی ها دســتپاچه اند، در نهایت به ملغمه ای 
فکاهــی می انجامــد از بازنگــری حرمــت طبیعت و 
مفهوم ایمان. حتی بازیگر این نقش تیلدا ســوئینتون 
که طرفدار پروپاقرص اتمسفر کارهای جارموش است 
نیز به تمامی هجو می شود و به واسطه چهره خاصش 
که یادآور بیگانه هاست به سفینه فضایی خلق الساعه 
در فیلم می پیوندد تا در کنار هرمیت (تام ویتز) که یک 
جنگل نشین تارک دنیاست، تنها نجات یافتگان از دست 
زامبی ها باشــند.جارموش که موسیقی، منبع لایتناهی 
تغذیه روحش اســت، همواره درصدد بوده موسیقی 
فیلم هایش اثری بیش از اغواگربودنِ صرف داشــته و 
لایه ای به معانی فیلم افزون کند، همکاری افســانه ای 
او با نیل یانگ برای همفکری در ساخت موسیقیِ حالا 
دیگر کلاسیک شده، گیتار الکترونیک مرد مرده به اندازه 
ساخت یک فیلم مجزا از وی تمرکز و انرژی گرفته است 
همچنین یافتن اتفاقــی رپ مینیمال RZA به قدری در 
او اثر می گذارد که این موزیســین ناگهان نقش مهمی 
در تولید گوســت داگ؛ مرام ســامورایی پیــدا کرد و با 

این نگاه اســت که باید در بررسی فیلمی از جارموش 
به موسیقی التفات مضاعف داشت که نباید مانند یک 
مجزا بدون قرارداشــتن در بافتی که بخشی از آن بوده، 
به آن نگریسته شود. در اثر حاضر قطعه کانتری هم نام 
فیلم ساخته استرجیل سیمپسون ،موتیف کلیدی فیلم 
و شارح زیرمتنش است؛ اشــاره مرگ مکرر و رستاخیز 
قیامــت در این ترانه چنین خوانش ضمنی ای را تلقین 
می کند که کاراکترهای اصلی فیلم نیز در واقع مرده اند 
و این خونســردی و انفعال عجیبشــان دست کمی از 
مــردگان متحرک نــدارد. از نگاهی دیگــر طی طریق 
جارموش در این فیلم نیز در استمرار «گل های پژمرده» 
و «تنها عشاق زنده ماندند» سقوط ماتریالیستی زمان و 
مکان را به چالش می کشــد و تأملی مبسوط است بر 
آمال بشر برای جاودانگی، شخصیت های نیمه انسان- 
نیمه رُبات فیلم بــرای نیل به بقا و مانایی و فائق آمدن 
بر عارضه زمان، لاجــرم از رُمانتیزه کردن پدیده ها حتی 
اگر در حد ایســتادن کره زمین و رستاخیز مردگان باشد 
نیز پرهیــز می کنند و همیــن ایده غفلــت تعمدی از 
درک وقایع به ســبک اهالی روستایی که با تماشای دو 
همشهری سلاخی شده در رستوران، در کنار پلیس های 
خونســرد می ایســتند، طعنه تیزی را شکل می دهد به 
امپراتوری رو به اضمحلال بشریت. در اینجا با تمثیلی از 
اوهایو روبه رو هســتیم که زادگاه جارموش نیز هست، 
متروپولیتنی که مرکز سامان و ترقی صنایع تسلیحاتی و 
فضایی بود و اهالی زنده و مرده اش، از جمله شــخص 

فیلم ساز، آخرالزمانش را به نظاره نشستند.
طُرفــه آنکــه وجه مؤلــف جیم جارمــوش تبیین 
«مرده ها نمی میرنــد» را دربر دارد؛ فردی طبیعت گرا و 
معتقد به توازن در کائنات، گریزان از نوستالژی و منکر 
حســرت خواری که برای نقدنشــدن دســت به تظاهر 
می زند و با چاشــنی تفرعن آثارش را فراموش شده در 
کنه ذهن خود می داند که تنها یک بار توســط خودش 
دیده شده است، خود را از هرگونه غرض پیچیده نمایی 
و کژتابی در آثارش تبرئه می کند و از سویی دیگر دانش 
شخصی خود را به رخ کشیده و منزلت مراجعی مانند 
آنتونیونی و تارکوفسکی را ارج می نهد و از پروپاگاندای 
رســانه ها که او را معادل آمریکایی اوزوی ژاپنی و گدار 
فرانســوی می داننــد، به نیکی یاد می کنــد و هم زمان 
فروتنانه هر نقدی بــه آثارش را نشــانه امیدوارکننده 
می داند؛ چراکه چون فیلمــش آن قدر احمقانه نبوده 
که در قلمرو نقد وارد نشــود! بــا تأمل بر حجم تخیل 
منعطف و تعــارض تناقض های اســتعاری الگوهای 
ســینمایی در «مرده ها نمی میرند» در آینده بُرش هایی 
خُرد از آن ما را دچار آشــناپنداری خواهد کرد؛ ازاین رو 
شــاید بهترین توصیــف درباره جیــم جارموش لقبی 
باشد که جامعه بومیان سرخ پوست هنگامی که برای 
ســاخت مرد مرده دمخورشان شــده بود، به وی اعطا 

کردند: گرگ سفید گزیده گو.
در ابعادی گســترده تر در قــرون متمادی به لطف 
حفظ امنیت ناشی از عشق و تجدید ثبات آن که شانس 
درک و مــرور تاریخ را به لطــف حیات طولانی خویش 

یافته اند، راه می دهد.

بهناز شــیربانی: صــدور مجــوز تولید ســریال های 
شــبکه نمایش خانگی تا اطلاع ثانوی متوقف شــد. 
این جمله ای اســت که مدتی قبل، بهمن حبشــی، 
مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم وزارت ارشاد آن را 
روایت و عنوان کرد: «تعداد مجوزهای صادرشــده و 
سریال های درحال تولید و آماده توزیع برای نمایش 
خانگی بیشتر از نیاز و ظرفیت بازار است و تا نمایش 
چند سریال آماده توزیع و ایجاد تعادل میان زنجیره 
صدور مجوز تا توزیع لازم است چند ماهی از صدور 
مجوز جدید خودداری شــود. در غیــر این صورت با 
پدیده جدیدی به نام سریال ســوزی مواجه خواهیم 
شد. مانند مشــکلاتی که در افزایش تولید فیلم های 
ســینمایی ایجاد و به فیلم ســوزی و سرمایه سوزی 
منجــر می شــود و گریبان نمایــش خانگــی را نیز 
خواهد گرفت».  این در حالی است که درحال حاضر 
۲۷ ســریال در مراحــل مختلف تولیــد، پیش تولید، 
پس تولیــد و موافقت اصولی و... قرار دارند و تعداد 
کســانی که در صف گرفتن مجوز ساخت سریال در 

شبکه نمایش خانگی ایستاده اند، کم نیست.
اما در این میان نکته ای که در چند روز گذشته بار 
دیگر نگاه ها را به ساختمان شیشه ای جام جم جلب 
کــرد، خبر انتقال اختیــار صدور مجوز ســریال های 
توزیع شــده در وی او دی ها از ســازمان سینمایی، به 
صداوســیما است؛ مســئولیتی که بر عهده معاونت 
ســیما در صداوســیما گذاشته شده اســت و مسیر 
دیگری را پیش روی فعالان حاضر در عرصه شــبکه 

نمایش خانگی گذاشته است.
و  وی اودی هــا  ماجــرای  کــه  بــود   ۹۸ ســال 
فعالیت هــای مرتبــط با تولیــد محتــوا در خارج از 
صداوســیما، به یکی از ســوژه های بحث برانگیز در 
رســانه ها تبدیل شــد. در همان زمان سیدعلی اکبر 
محمودی مهریزی، مدیــرکل تأمین و تولید تلویزیون 
تعاملــی معاونت فضــای مجازی صداوســیما در 
گفت وگو با مهر به صورت رسمی تأیید کرد که مجوز 
محتوای پخش شده از وی اودی  ها هم به صداوسیما 
رســیده است و در این گفت وگو از سازوکار چگونگی 
دریافت مجوزهــا و محتوای وی اودی  ها از این اداره 

کل سخن گفت.
مهریزی در بخشــی از صحبت هایش گفت: «در 

این چند سال مهم ترین مأموریتی که برای صداوسیما 
در فضای مجازی مطرح شــده، متولی شــدن برای 
تولیــد و انتشــار محتوای صوت و تصویــر فراگیر در 
فضای مجازی اســت و همه ایــن گفت وگوها ذیل 
این مأموریــت صورت می گیــرد. محتوایی که برای 
ســرویس های وی اودی تهیه می شود، باید «پیش از 
تولیــد» مجوز بگیرد و خود ســرویس های وی اودی 
طبــق مقرراتی کــه پیش از ایــن بود، بــه فعالیت 
خود ادامه خواهند داد. در فضای مجازی ســازمان 
صداوســیمای جمهوری اســلامی از طریق سازمان 
تنظیم مقررات ســازمان تنظیم  گر رسانه  های صوت 
و تصویــر فراگیر ایران مجــوز فعالیت وی اودی ها را 
صادر می کنــد و از طریق معاونت فضای مجازی بر 
محتوای تولیدشــده با وی اودی ها نظارت و اداره کل 
تأمین و تولیــد تلویزیون تعاملــی مجوزهایی را که 

برای تولید نیاز است، صادر می کند».
از ســوی دیگر، رویارویی صداوســیما با تولیدات 
شــبکه نمایش خانگی، قصه جدیدی نیست. انتقاد 
صداوســیما از محتوای تولیدشــده در ســریال های 
شــبکه نمایش خانگی و هزینه های جــاری در این 

ســریال ها گه گاه حاشــیه های فراوانــی را به دنبال 
داشــت.  اما به ســادگی نمی توان از این عنوان که از 
این پس، مجوز سریال های تولیدی در شبکه نمایش 
خانگی از صداوسیما صادر می شود، گذشت. شبکه 
نمایش خانگی در چند ســال اخیر به لحاظ تعدد یا 
جلب حضور حداکثری هنرمندان پیشرفت محسوس 
و چشــمگیری داشــته اســت. حضور فیلم سازان و 
بازیگرانی در این مدیوم که اغلب در ســینما حضور 
داشتند، تا حد بســیاری توجه عموم مخاطبان را به 
سمت تولیدات شــبکه نمایش خانگی جلب کرد و 
حتی برخی فیلم سازانی که پیش از این رفت وآمدی 
به ســازمان صداوسیما داشــتند، به دلایل مختلف 
بخش خصوصی و کار در شــبکه نمایش خانگی را 
در اولویت قرار دادند. اما شاید مهم ترین نکته در این 
میــان تولیدات بخش خصوصی در شــبکه نمایش 
خانگی اســت و حال این پرسش ایجاد می شود که 
نظارت صداوســیما در این مدیوم زمانی منطقی به 
نظر می رسد که هزینه ســاخت و تولید را نیز متقبل 

شود.
از ســوی دیگــر، چگونگــی نظــارت ســازمان 

صداوسیما بر روی تولیدات شــبکه نمایش خانگی 
نیز نکته ای قابل بحث است. برخی معتقدند نظارت 
بر ایــن تولیدات با متر و معیارهــای تلویزیون باعث 
ضعیف شــدن هســته های تولیدی شــبکه نمایش 
خانگــی می شــود و شــاید ذائقه مخاطب شــبکه 
نمایش خانگی به هم بریزد و به بیان دیگر مخاطب 
این مدیوم با این تغییر نگاه دچار ســردرگمی شوند 
و برخــی دیگر گمــان می کنند شــاید در این میان با 
نظارت دوگانه ای از ســمت ســازمان صداوسیما بر 
محتــوای تولیدات شــبکه نمایش خانگــی مواجه 
شــویم و سیاست و نظارت دیگری بر تولیدات شبکه 
نمایش خانگی اعمال شــود. از طــرف دیگر، حجم 
تولیدات شبکه نمایش خانگی دست کم در دو سال 
گذشــته و به دنبال آن تعدد مجوزها برای ادامه کار 
در ایــن مدیوم و البته هم زمانی با تولیدات جاری در 
صداوســیما، بسیاری را با این پرســش روبه رو کرده 
اســت که آیا صداوسیما به لحاظ کمی توان،ظرفیت 
و اســتعداد رسیدگی به این حجم از درخواست ها را 

دارد؟
با توجه به تعدد درخواست فیلم سازانی که مایل 
به حضور در شــبکه نمایش خانگی برای ســاخت 
سریال هستند و با توجه به کم رونقی اکران سینماها 
در ماه هایی که با شیوع ویروس کرونا روبه رو هستیم 
و همین موضوع باعث رونق شــبکه نمایش خانگی 
شــده، به صف علاقه مندان کار در این حوزه اضافه 
خواهد شد و قطعا مدیریت این تعداد از درخواست 
تولید ســریال، موضوع پرچالشــی برای صداوسیما 
محسوب می شــود. به نظر می رســد در این مقطع 
زمانی و با توجه به مســئولیت بیشــتر صداوســیما 
در قبــال تولیدات شــبکه نمایش خانگــی احتمالا 
در ماه های آینده شــاهد اخبار بیشــتری در ارتباط با 
چگونگی صدور مجوزهای لازم برای تولیدات شبکه 
نمایــش خانگی خواهیم بود. بخش عمده ای از این 
چالش نیز به چگونگی نگاه نظارتی معاونت ســیما 
سازمان صداوســیما برمی گردد که مشخص خواهد 
کرد که آیا ســد راهی مقابل ســرمایه گذران بخش 
خصوصی و فیلم سازان حوزه شبکه نمایش خانگی 
خواهد بود و به تعداد فیلم ســازان این حوزه افزوده 

خواهد شد؟

سایه نظارت تلویزیون بر سر شبکه نمایش خانگی
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